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 مقدمه

ساز،  همگن  ،یستیونالیاز جمله جنبش زنان، اغلب ناس  ران، یدر ا   یاجتماع  یهاغالب از جنبش  ی هاتی روا

  ده یها نادو طبقه در آن  ت یبا جنس  تی مل-کیاتن  یکه تلاق   ینحو اند، بهبوده  یو طبقات  انهیگرانخبه  گرا،لیتقل

  ی زنان، و مازادها  ژهیو به نایژ امیق در هیمردمان در حاش یمبارزه کندیمتن تلاش م نیگرفته شده است. ا

  ادداشت ی  نیداشته باشد، هدف ا  یی گوپاسخ  یکه ادعااز آن  شیآن نسبت به مرکز را مورد بحث قرار دهد. ب

ز  در ق-هیحاش  یاست. نخست، مسئله  ر ی»طرح مسئله« حول موضوعات  مردمان    نا یژ  ام یمرکز  و سهم 

  ند یبه فرا  یگر ید  یو در مقاله  ندهی. در آیضداستعمار  بارزاتو م  ی در برجسته کردن تضاد طبقات  یرامونیپ

حاش  یسازینامرئ تول  ی ا هیزنان  تبارها   یستینیفم  ی گرکنش-دانش   دیدر  فم  یو    ت یاقل  سمینیچندگانه 

حال رشد و   در  از سوی نیروهای ارتجاعی  «بادیآ میهن مرد»شعار ارتجاعی  در شرایطی که  .  میپردازیم

دیده ها  های سازش و بستن دهاننشانهمسجد مکی بلوچستان »  چونهمهایی  گسترش است و در جریان

سرنوشتی بستگی مبتنی بر همهای همو ایجاد حلقه  «ئازادی  ژیان ژن» ، دفاع از شعار مترقی  [1]شود«می

به ضروری  لازمهرسدمینظر   سیاسی  هم.  کار،  این  ستم  ی  میان  پیوند  پیرامون  جمعی  اندیشی 

  چون همد  توانمیجنسی با ستم ملی و طبقاتی در ایران است، که اگر به قدر کافی واکاوی نشود   -جنسیتی

  متن در صدد است تا مردسالاری عمل کند. این  - تهدیدی برای اتحاد فمینیستی علیه اشکال متنوع پدر

»سیاست هویت«    یبا مفهوم پرمناقشه  توان میای را صرفاً ن نشان دهد مطالبات متفاوت مناطق حاشیه

های سیاسی و فرهنگی این مردمان بنیادهای محکم مادی و طبقاتی دارند.  تحلیل کرد، زیرا حتی خواست

استعماری  های ضدخاصی پیشنهاد دهیم، اهمیت نظریه  یهدر این مرحله نظری  کهایناز طرف دیگر، بدون 

شویم.  حاشیه را یادآور می-مرکز شناسی ماتریالیستی برای فهم بهتر مناسبات  )در طیف وسیع آن( و روش

مراتب طبقاتی،  ای هستند که در سلسلههای اجتماعیگروه  منظور از »حاشیه« یا »پیرامون« به بیان عامْ

جنسیتی، جغرافیایی، اقتصادی، جنسی، مذهبی، ملیتی، نژادی و اتنیکی در مقایسه با گروه غالب فرادست  

ستمِ غیرفارس  بیش از همه به زنان ملل تحت  در موقعیت فرودست قرار دارند. مفهوم حاشیه در این متن

  ترین کشیدهستمکنند و اغلب غیرشیعه و متعلق به ارجاع دارد که در مناطق جغرافیایی پیرامونی زندگی می

یک نمونه    چونهمیک استثنا، بلکه    یمثابهاند اما نه بههای متن عمدتاً از کردستاناند. مثال اقشار جامعه

« یک  »کردستانْ  چنینهماز وضعیت مردم حاشیه که نویسنده شاید شناخت بهتری از آن داشته باشد.  

دست و فاقد تکثر و تضاد درونی، از طیف مترقی گرفته تا جریانات ارتجاعی، فرض  غیرتاریخی یک  ی جامعه
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  ی انتقاد  ی ق.ل که با بازخوردها  ژه یو از انتشار خواندند، به  پیشمتن را    نیکه ا   ی کسان  ی ز همها نشده است.  

 گزارم. کرده، سپاس یانیشدن متن کمک شا  به بهتر

 بستگی  هم یمرکز و مسئله-حاشیه

نحله برخی  جانب  از  که  فرهنگانتقاداتی  به  مارکسیستی  فمینیست  نحلههای  سوی  از  و  های  گرایی 

  یا  لاتین  امریکای   و   افریقا   در   ویژهبه ــگرایانه وارد شده  شمولپسااستعماری به اروپامحوری جهان -ضد

مراتبی  درت سلسهق  روابط  بتوانیم   که   دهندمی  قرار   ما   اختیار   در   مهمی  نظری  و   مفهومی   کلیدهای  ــ هند

های اقلیت در چهارچوب مرزهای ملی را نیز بهتر درک کنیم.  های غالب با فمینیسمموجود میان فمینیسم

های جدی  پوشی بپوشیم که کاربرد این نظریات در بستر ایران محدودیتاز این مهم چشم  کهاینبدون  

دارد، زیرا از یک طرف برعکس بسیاری از کشورهای دیگر در جنوب جهانی، نه فقط زنان مناطق پیرامونی  

تر(. و از طرف  اند )هرچند کمانگاری شدههایشان جرمهای مرکز نیز در ایران به علت فعالیتبلکه فمینیست

های سیاسی که از نقد مدرنیسم  اسلامی و سوءاستفاده دیگر، رتوریک ریاکارانه ضدامپریالیستی جمهوری

باغربی می را در کشور دشوار کرده است.  ورپذیری به اهمیت این نظریات و درک درست از آنکند،  ها 

ب  این با به  رسدمینظر   هحال،  بحث  کمک  که  انتقادی  و  غنی  فمینیستتولیدات  بین  که  های  هایی 

صورت حول  چپ  پسااستعماری  و  سلسلهمارکسیست  مناسبات  درگرفته  بندی  قدرت    توانمیمراتبی 

جنسی از طرف دیگر، از نگاه  -جنسیتی-طبقاتی -تنیدگی سلطه و استثمار از یک طرف و ستم ملیدرهم

 مرکز و حاشیه در ایران را نیز به شکل درخورتری ردیابی کرد.  

ی اخیر بیش از سایرین در مرکز از این نظریات  ها سالن مناطق پیرامونی ایران در  گران و فعالاپژوهش

کرده تلاش  استقبال  آناند.  دولتعمومی  )غیرخطی(  تاریخی  روندهای  که  بوده  این  سازی  ملتها 

 ـ که اغلب متاثر از مداخلات استعماری کشورهای غربی شکل استبدادی به خودش گرفته ــدارانه  سرمایه   ـ

و ناموزون غالب توسعه در ایران، هم در دوران پهلوی هم در جمهوری    طبقاتی  های سیاست  بر  تاکید  با   را

کنند.   بررسی  دولتاسلامی،  مدرن  تاریخ  که  داد  دست  به  فرصتی  ئازادی  ژیان  ژن  سازی  ملت- جنبش 

های  بحثنگاری جنبش زنان ایران مورد بازخوانی انتقادی قرار گیرد. در یک قرن اخیر  تمرکزگرایانه و تاریخ

هم ستم«  تحت  متکثر  »ملل  از  بحث  ولی  درگرفته  کشور  در  طبقاتی«  »ستم  حول  یک  زیادی  چنان 

نتیجه   در  [ 3.]و »ستم جنسیتی« از منظر مردمان پیرامونی نیز به ندرت موردبحث قرار گرفته[  2]تابوست

تاریخی و چنین فضایی از  چنین  مبارزات ملل تحت ستم  از  زنان در سطح عام جامعه  مبارزات  ست که 

 [ 4.]تری برخوردار استبیش دلی و استقبال اجتماعیهم
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این ناموزونی در پرداخت تحلیلی به مناسبات سلطه، در سطح عملی شکافی را میان مردمان جغرافیای  

بستگی ملی را نیز تضعیف کرده است. اگر در سطح بیرونی شکاف  های همایران موجب شده که امکان

ایران را چندپاره کرده، در    یی »ستم ملی« شکل یافته و جامعهاصلی بین مرکز و حاشیه حول مناقشه

»ستم جنسیتی« در نسبت با ستم ملی و طبقاتی است    یمسئلهسطح درونی در میان خود ملل تحت ستم،  

خلق درونی  اتحاد  میکه  تهدید  را  دقیقها  پرداختن  بنابراین،  جدیکند.  و  فمینیستی  تر  نظریات  به  تر 

  که اینکند، برای ها، ضروری جلوه میجمله فمینیست فکران چپ مرکز، ازپسااستعماری برای روشن -ضد

های خاصی که  سرنوشتی« لاپوشانی نکنند و با بازشناسی تبعیضبتوانند وحدتی تکثرگرا را به اسم »هم

می تجربه  مرکز  نسبت  به  شمولحاشیه  ب کند،  دیگر  سوی  از  شوند.  برای    رسدمینظر   هگراتر  که 

اندیشانه  شناسی ماتریالیسم تاریخی )نه به معنای جزمگیری از روشهای ملل تحت ستم، بهرهفمینیست

بخش باشد، در شرایطی که در حاشیه تعاریف غالب  د رهاییتوانمیبلکه به معنای انتقادی کلمه( است که  

اند.  بر مبارزه طبقاتی گریزان  زمانهمگرا« گره خورده که از تاکید  با رویکردی »فرهنگ  از ستم ملی عموماً

موضوعی تاریخاً طردشده،   عنوان بهدر مناطق پیرامونی بحث از »جنسیت« و نسبت آن با ملیت    چنینهم

تقویت این دو عنصر مکمل    [5.] های سیاسی موجود در این جغرافیاها را پر کندد کمبودهای نظریهتوانمی

وجه   زمانهممترقی و رادیکال قیام ژینا را بیش از پیش قوت بخشد و  ید هستهتوانمیدر مرکز و حاشیه 

تر  شوند، مرئی»هویتی« تلقی می  های تحت ستم را،که اغلب صرفاً جنسیتی مطالبات سیاسی خلق-طبقاتی

 کند.

ساز و حتی نژادپرستانه از  نوعی مقاومت در برابر گفتار غالبِ دیگری  زمانهمی رادیکال  تقویت این هسته

ها و تبلیغات رژیم، تصویری از  داوریگرایی فرهنگی است. پیشملل غیرفارس، مبتنی بر شکلی از ذات

هایی  ی بَدوی جا زده و زنانش را چهرهنشدهمردم بلوچ ساخته که در آن »مردانش را مشتی مردِ خشنِ رام

ای مرد مسلح خشن و زن  تصویری که از کردها ساخته عده  [6.]خور« توسریقدرت و  کشیده و بیستم 

اند و قادر به تولید سیاست  افتادهقربانی خشونت ناموسی منفعل است که به لحاظ فرهنگی و سیاسی عقب

کننده تغذیه کنند.  مصرف عنوانبهشود، چه در مرکز صادر میند از آنتوانمییا دانش مترقی نیستند و تنها 

ها  ترین کنشترین شعارها و رادیکالها، در واقعیت و طی قیام انقلابی اخیر مترقیدر تقابل با این بازنمایی

در واقع مردم حاشیه در    [7].اند بیرون آمدندافتاده« خوانده شدهاز دل مناطق پیرامونی که همواره »عقب

انقلابی تقاطعی با اشکال متنوعی از ستم را عملیاتی و   ییک سال گذشته، پیشاپیش سطحی از مبارزه

های  رغم امکانای از اپوزیسیون راست در خارج از کشور که علیخلاف بخش عمده اند، برمتحقق کرده

ویژه  ، بهمادی و نظری، از این آزمون مهم ناکام بیرون آمد. دستاوردهای حاشیه چنان عیان است که مرکز
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بار راهی ندارند جز کرنش   اند، اینکه هنوز از بند ناسیونالیسم نژادپرستانه رها نشده  ن و نخبگان آنفعالا

، که از تاریخ سرکوب ابزاری برای مبارزه ساخته است. در فضای سیاسی فعلی،  در برابر مرکزیت حاشیه

اندازد، کما  د در توانمیراحتی  ستم ملی« بهی  مسئله» از    کهاین درون جنبش شکاف  پیشاپیش سطحی 

زدایی بین مرکز و حاشیه تأثیر  تنش  بستگی و اتحاد سراسری را رقم زده است. به این اعتبار،بحران هم

شده در قیام سراسری اخیر دارد، در شرایطی که  بستگی تجربهمادی بسزایی بر شکنندگی یا استحکام هم

 ستم جنسیتی وجود ندارد.   چونهمنظر در مورد مسائل دیگر این حد از اختلاف

هم از  بهاشکالی  ژینا  قیام  در  که  همبستگی  شعارهای  با  زبانویژه  به  شد، دلانه  برجسته  مختلف  های 

د  توانمیشکاف طبقاتی موجود در جامعه که روی دیگر شکاف بین مرکز و حاشیه هم هست، نیز    یواسطهبه

از سرمایه اغلب  در مرکز،  ژینا  قیام  در  درگیر  زنان  کنیم:  مثال شروع  این  از  بگیرد.  قرار  تهدید  ی  مورد 

)عکسبیش برخورداند  برخورد  تری  و  زیاد(  ویدیوهای  یا  آنگر سرکوبها  با  رسانهانه  در  انعکاس  ها  ها 

  به رسی را به فضای مجازی دارند،  ترین دستمتوسط که بیش  ی حال، زنان طبقه عین تری دارد. دربیش

کنند.  پنداری میذاتهمقهرمانان خیزش    عنوان بهها تر با آنطبقاتی مشابه، راحت-جنسیتی  ی دلیل تجربه

تر  هایشان دیرتر و کمتر بوده؛ کسانی که عکسگیرچشمهای کشور  حضور زنان طبقات پایین اما در حاشیه

به و  شده  گرفته منتشر  قرار  فراگیر  توجه  مورد  بازداشتاست  ندرت  معترض  زنان  برخی  برای  در  .  شده 

احکام سنگین صادر شده، بدون انعکاس    پایین  های غیرحضوری با کیفیت بسیارهای حاشیه در دادگاهحومه

های  این تفاوت در برخورد قضایی با معترضان، به موقعیت طبقاتی شکننده این زنان و امکان  [8].ای رسانه

ای دارند، ارتباط دارد. اگر در درازمدت جنبش  بازنمایی رسانهگیری، گرفتن وکیل یا  محدودی که برای پی

دنبال   نشینان را بهها را به قدر کافی مورد اهتمام قرار دهد، سرخوردگی حاشیهنتواند این تضادها و نابرابری

بستگی  بستگی به مرور تضعیف خواهند شد. در واقع، به شکل مادی این همهای همخواهد داشت و امکان

میشکننده  بیشتر  که  کنند  احساس  حاشیه  مردمان  اگر  هزینهشود،  متقبل   ی ترین  را  انقلابی  جنبش 

 شود، دارند.ترین جایگاه را در افقی که ترسیم میترین سهم را در بازنمایی از آن و پایینشوند، اما کممی

ازایی مادی یابد و در زندگی  تر، توجه مرکز به حاشیه باید از سطح نمادین فراتر رود و مابهبه بیان روشن

ی بادوامی خلق کند. برای  بستگی دوجانبهمردم حاشیه نمود بیابد، وگرنه قادر نخواهد بود هم  یروزمره

در    چنینهمن به اعدام و  ا بستگی با زندانیان و محکومن حاشیه باید احساس کنند که در همانمونه مبارز

های بزرگ و پرصدای مرکز گم نشده، به فراموشی  ی نامهای رژیم، مردم حاشیه در سایهمواجهه با سرکوب

اعتمادی در این  شود. فراموش نکنیم که نوعی بیها انجام میشوند و اقدامات واقعی برای آنسپرده نمی
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ن در مناطق پیرامونی، که برای  شود که برخورهای فراقضایی با فعالازمینه وجود دارد که از این ناشی می

راهی فعالان  دلانه و همنتوانسته بود به قدر کافی واکنش هم  هاسالرفته، تا  شمار می هها یک قاعده بدهه

ها  واقع، روش و مردم مرکز را در پی داشته باشد و همین به نیروهای امنیتی نوعی مصونیت بخشیده بود. به

برد،  کار می هتری بی اخیر حکومت در مرکز نیز با شدت بیشهاسالهای سبعانه سرکوب که در  و تاکتیک

خاصی    ی هزینه  که اینکار گرفته شده، بدون   ههاست در مناطق پیرامونی کشور به شکل سیستماتیک بدهه

سازی شده بود، حتی انگاری و سرکوب ملل تحت ستم عادیدنبال داشته باشد. یعنی جرم برای رژیم به

اما  از جانب روشن  بعضاً ناسیونالیست مرکز.  از    یکه تجربه  رسدمی  نظر بهفکران و فعالان  جدید مرکز 

شرط اتحاد  پیش  عنوانبهحال،   این بستگی این دو را وسعت بخشیده است. باهای همخشونت دولتی، امکان

ابد که منافع طبقاتی متضاد مرکز و حاشیه و  یبستگی تنها زمانی تعین مادی میسرنوشتی، هم حول هم

بینی طلبانه پیشهایی برابریحلبسته آن مورد توجه جدی قرار گیرد و برایش راههای سیاسی همسرکوب

های ساختار سیاسی بدیل و در های کلان اقتصادی، در افقشود. این به معنای تغییر بنیادی در سیاست

بستگی  گامی اولیه برای پرکردن شکاف میان هم  چونهمملیتی است،  رانی متمرکز تکحکم  گرسرکوبفرم  

گویند که  حیات اجتماعی(. شواهد به ما می  دهیسازمانبستگی مادی )فرم  نمادین )در بیان و میل( با هم

کردن جنبش سراسری  ترها بیش از همه در رادیکالاند. آنگامان اصلی این تغییرن زن در ایران پیشفعالا

لحاظ کردن   معنای  به  و  -مرکز  ی مسئلهضداستبدادی موجود،  تحلیل  در  و    دهیسازمانحاشیه  سیاسی 

گره در  طبقاتی  مبارزات  کردهتقویت  ایفا  نقش  ملیت  و  جنسیت  برای  گاه  اولیه  موثر  گام  بنابراین  اند. 

از پیش مطالبات ضدطبقاتی و    شناختن بیش رسمیت شدن جنبش سراسری و به تربستگی، فمینیستیهم

 است. شده در آن ضداستعماری تقویت

 خصلت ضداستعماری مبارزات مناطق پیرامونی 

سازی که در  های تاریخیِ دیگریدر جنبش ژن ژیان ئازادی، مبارزات سیاسی مردمان پیرامونی علیه فرایند

اگر در مرکز، قیام ژینا  سازی« کرده به اوج خود رسید.  ها »اقلیتتمام قرن بیستم جریان داشته و از آن

  ها، داوریپیش  ی ست علیه همهبر رژیم خیزشی ست عمدتاً علیه جمهوری اسلامی، در حاشیه علاوهشورشی

محرومیت تحقیرها،  »شبهتعصبات،  و  های  اقتصادی استعماری«  تبعیض-ساختارهای  در  اجتماعی  آمیز 

رانده  حاشیهبه  هاسالاین    یها را در طول همهکه آن  آموزش، اشتغال، اکولوژی، فرهنگ و زبان   یزمینه

مسئولان و کارگزاران دولتی از میان مردمان    انتخاب  [9.]ندبسیارهای تمایزساز  مصادیق این فراینداست.  

نمونه  یبا سابقه  هغیربومی، عموماً شیع  تنها  برخوردهای شبهامنیتی )جاش(،  از  با  ای کوچک  استعماری 
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ی حکومتی غیربومی در کردستان و بلوچستان به  شدهای کشور است. رفاه نیروهای گماشتهمناطق حاشیه

نسبت مردم عادی جامعه، شکاف میان این دو و خشم این گروه دوم به نسبت اولی، تصویری را به ذهن 

می کتاب  متبادر  در  چوبک  که صادق  می  تنگسیرکند  استعمارگران  روایت  برتر  و  ویژه  موقعیت  از  کند، 

تمام    توانمیانگلیسی در جنوب کشور در اوایل قرن بیستم به نسبت مردم بوشهر. پرسش این است که آیا  

های انقلاب ژینا در  کنند نادیده گرفت و سوژههایی را که ملل تحت ستم تجربه میها و تبعیضاین تفاوت

شباهت با  را صرفاً  و حاشیه  بهمرکز  و  تعریف کرد،  هایشان  اسلامی«  امر مشترک »نفی جمهوری  ویژه 

آینده وجود ندارد؟ آیا »کشف« حاشیه توسط    ی ها از جامعهمطالبات و تصویر آنکه انگار تفاوتی در   طوری

ها که موجب  شناختن انباشتی از ستم رسمیت مرکز طی قیام انقلابی ژینا، توانسته به شکل مادی در به

ورزی  قدری هست که تکثر اشکال سیاست ها شده، نقشی موثر ایفا کند؟ آیا این شناخت آنبودگی آناقلیت

هایی چون خودگردانی شورایی، فدرالیسم، کنفدرالیسم  شناختن فرم رسمیت در مرکز و حاشیه را بپذیرد )به

رانی تمرکزگرای ژاکوبنی که یک قرن است به آزمون گذاشته شده و ...(؟ تکثری که  دموکراتیک، حکم

 سازی مدرن در ایران است. ملت- ی دولت ها از پروسهمتفاوت آن یخود ناشی از تجربه

ای که ملل تحت ستم در حاشیه با دولت  سیاسی-ی مشخص و نسبت اجتماعی بندی رابطهبرای صورت

ترم از  دارند،  شیعی  فارس  » تمرکزگرای  داخلی«،  »استعمار  شده:  استفاده  مختلفی  بین های  - استعمار 

این    («، colonialism subaltern-inter) فرودست از  مواردی  و  چهارمی«  جهان  »مردمان 

گذاری این موقعیت خاص هیچ اتفاق  های این واژه ها یا خود نامگرچه بر سر معنا و دلالت[  10.]دست

تحلی میان  اما  ندارد،  وجود  مرکز لنظری  ناموزون  مناسبات  که  تحلیل-گرانی  در  را  خود حاشیه  های 

  گر سرکوبداری  دهی به نوعی از سرمایهگنجانند، بر سر وجود مازاد تبعیض ملیتی و اهمیت آن در شکل می

استعماری« را بر  نظر نسبی هست. در این متن، مفهوم »مناسبات شبهناسیونالیستی به شکل تاریخی اتفاق

های معنایی این مفاهیم وجود  ایم، هرچند در نهایت شباهت زیادی بین دلالتاصطلاحات دیگر ترجیح داده

ملل تحت ستم با    ی. رابطهتر استتر و دقیقدارد و مفهوم پردازی این رابطه نیازمند تحقیقات گسترده

های خارجی«  »دولت  ی ملل تحت ستم در ایران مستعمره  کهایناستعماری است زیرا با  دولت مرکزی شبه

تنها مرزهای    ی مثابه»استعمار مستقیم«)در چهارچوب تعاریف موجود از مرزهای ملی به  ی نیستند و رابطه

  عنوان بهها کنند، اما برخورد دولت متمرکز با آنمشروع بعد از جنگ جهانی دوم( را به این معنا تجربه نمی

گر بیرونی، شباهت  ی اشغالهایشان به سبک بیگانهکشی و تخریب سرزمینناشهروندان طردشده و بهره

 بسیاری به موقعیت استعمارزدگان دارد. 
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میانجی ادغام در بازار جهانی،   های پسااستعماری در جنوب جهانی، و البته بهدر واقع از یک طرف دولت

های فرادست، شهروندانشان را در مصر و  میراث مداخلات استعماری و مناسبات امپریالیستی کنونی دولت

اند. از طرف دیگر،  های« تحت اقتدار استبداد بدل کردهایران و افریقا و... به »ناشهروندان« و به »مستعمره

ای از  دسته  ای کهبه گونهمیان خود همین ناشهروندان دوران پسااستعماری نیز تمایزهایی مهم وجود دارد،  

اولیهآن حقوق  از  سایرین  از  بیش  شده   یها  دولتحیات محروم  و  آناند  با  که  ها  مردمانی  »مشابه«  ها 

اشغال میسرزمینشان  برخورد  شوند،  »متمدن«  باید  که  استعمارشوندگانی  یا  وجه  شده  همان  این  کنند. 

از »ناشهروندانِ  را  ایران  آن  به  تمایزی است که »ناشهروندان ملل تحت ستم در حاشیه« در  ها  نسبت 

استعماری« غالب بر مناسبات قدرت در حاشیه را برجسته  کند و »خصلت شبهمرکز«، متفاوت می  برخوردارِ

بلوچ، که  می دست تحت  تهی  یزن، اقلیت ملی و طبقه  عنوانبه  زمان همکند. تصادفی نیست که زنان 

 [ 11].بینندهای بهداشتی در ایران میرسی به آموزش و مراقبتترین آسیب را از عدم دستانقیادند، بیش

کشور، ناشهروندان مناطق غیرفارس غیرشیعی اغلب  در تمایز نسبی با ناشهروندان ساکن مناطق مرکزی  

مبارزاتشان را ضداستعماری داخلی و خارجی    زمانهمدانند و  گر« و »استعمارگر« میحکومت را »اشغال

می فمینیستی  [  12.]کنندتعریف  اعلام  کلکتیو  را  موضوع  این  صراحت  با  خود  مصاحبه  در  دسگوهاران 

تفکیک از مبارزات علیه استعمار هستند.   قابل کنند: »مبارزات مردم بلوچ مبارزاتی پر دامنه، تاریخی و غیرمی

پژواک این شیوه از تفکر را    [13.]حذف کرد« از سیستان و بلوچستان گفت ولی چنین تاریخی را    توانمین

های یوسف مولودی پسر شهید غفور مولودی شنید که بر مزار پدرش  ویژه در گفتهبه توانمیدر کردستان 

گر«. این را هم  »جمهوری اسلامی در تهران فاشیست است، ولی در کردستان اشغالدر بوکان چنین گفت:  

تا کنون، فعالان کرد اغلب عناوین معروف    57 رسیدن جمهوری اسلامی دراز یاد نبریم که از زمان به قدرت

کار   هبردن از آن ب )جمهوری اعدام( را برای نام  ەدارێ س  ماریۆ ک گر( و  )رژیم اشغال  رەداگیرک  میێژڕ

درست به همین دلیل کردها بارها موقعیت  بودن این تفکر در کردستان است.   فراگیر   یمیبرند که نشانه

هایی که میان تصاویر  اند؛ شباهتها مقایسه و از قیام خود با عنوان »انتفاضه« نام بردهخود را با فلسطینی

ها در این دو جغرافیا هست نیز این مقایسه را معنادارتر کرده، با این تفاوت که  منتشر شده و شدت سرکوب

 [ 14.]گران »دولت خودی« و در دومی »دولت بیرونی« هستنددر مورد اول اشغال

های مضاعف در مناطق پیرامونی، به  دولتی و سرکوب  عملکرد و رفتار متفاوت حکومت، بالاخص خشونت

خونین زاهدان    یجمعهگر است«.  این ایده دامن زده که »حکومت در مناطق پیرامونی استعمارگر و اشغال

و شنبه1401 مهر  16) )  ی(  نمونه1401 مهر 21خونین سنندج  تنها  ژینا  قیام  در  تمایزاند.  (  این  از  هایی 
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تاریخ    چنینهم را  2022نوامبر   19در  بوکان حمله کردند، وسایل خانه  منازل مردم در  به  اوباش سپاه   ،

کندند و طلا و وسایل قیمتی را ربودند. در روزهای اوج خیزش انقلابی    ها را از ریشه، گلتخریب کرده

های نان طولانی، قطعی برق و  اخیر، شهرهایی مثل سنندج و مهاباد برای روزها در محاصره بودند، صف

ها  زنی شبانه، اعلام حکومت نظامی، تخریب و سوزاندن جنگلوآمد شهروندان و گشتاینترنت، کنترل رفت

مقابله با احزاب کُرد، پاک کردن شعارهای دیواری در دفاع از کومله و دموکرات و پژاک،    یو مراتع به بهانه

، درکنار  کردن آن با »زن عفت افتخار، مرد غیرت اقتدار«گزین  و جای  « ئازادی  ژیان  ژن »خط زدن شعار  

خامنه از  دفاع  در  و حزبشعارنویسی  با  ای  دیوارهای شهرهای کردستان همگی مشابه  بر  الله و خمینی 

سرکوب تاریخی، خشمی علیه استعمارگر در دل    [15.]کندگر در سرزمین اشغالی میست که اشغالکارهایی

یابد و خواب استعمارگران را آشفته  در روند تاریخی زمانی امکان بروز می  سازد که حتماًاستعمارشدگان می

نظیر  که فیلم کم  طور همانست دامن فرانسه را به اشکال مختلف گرفته،  هاسالها  کند. خشم الجزایریمی

های ارسالی از کردستان و بلوچستان و  شود. گزارش»پنهان« از میشائیل هانکه به شکل ظریفی یادآور می

برخورد نظامی امنیتی شدید با مردمان در حاشیه هم حتی در مواردی شبیه به تصاویری است که آرشیوهای  

به الجزایر  در  فرانسه  استعماری  از حضور  جمعهدست می تاریخی  خونین    یدهند.  زاهدان،کشتار  خونین 

( در  1340مهر   25)  1961اکتبر   17تظاهرکننده غیرمسلح الجزایری حامی استقلال ملی الجزایر در   200

وشتم شدید قرار گرفتند، که مورد ضربآورد که توسط نیروهای پلیس فرانسه پس از آنیاد می هپاریس را ب 

فراموش کنیم این اولین باری نیست که شهرهای حاشیه چون    کهاینبدون    [16.]به رود سن انداخته شدند

هایی که  گیرند، در خیزشطور هدف سرکوب نژادپرستانه رژیم اسلامی قرار میکردستان یا بلوچستان این

تری در  ، آپاراتوس سرکوب همواره با شدت بیش98 یا آبان  96 ی اخیر روی داده، در دی ماههاسالدر  

از مناطق    [17.]ای کشور وارد عمل شده استمناطق حاشیه نمونه  تنها یک  شهر جوانرود در کردستان 

 [ 18ه.]شده، سرکوب خونین شدیدی را متحمل شدای کشور است که در هر سه خیزش ذکرحاشیه

ها،  ادعا کرد که خصلت چندوجهی مقاومت در برابر انواع تبعیض  توانمیهای تاریخی  بر اساس این واقعیت

های مبارزه خیابانی و سیاسی در مرکز با حاشیه وجود دارد و ای است که میان خاستگاههمان تمایز اصلی

شکلی از    زمانهم جنبش زنان را نیز متاثر کرده است: برای ملل تحت ستم ایران این شورش علیه استبداد  

»ضداشغال جنبش  بهیک  به   گری«  خود  ملی  حاکمیت  توسط  که  شهروندانی  آن  در  که  گرفته  خود 

فرودست)شبه(مستعمره شدهنشینانی  بدل  به  شده  ضدنژادپرستانه  و  ضداستعماری  مبارزه  ضرورت  بر  اند، 

ای از  منظور تمرکززدایی در کشور تاکید دارند. حتی این گرایش در برخی مناطق چنان شدید است که عده
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ای برای الغای ستم  که خیزشی فمینیستی بدانند، مبارزهئازادی را بیش از آن ژیان فعالان حاشیه، قیام ژن

 کنند. ملی تلقی می

شیعه  -های تحت ستم، از یک طرف با برتری فرهنگی گروه فارس استعماری از نظر خلقشبه  یاین رابطه

می تعریف  حاشیه  نسبت  به  مرکز  اقتصادی  امتیازهای  با  دیگر  طرف  از  اقلیتو  مردمان  که  شود.  شده 

دارانه( تحقیر شده، از  مانده )از پیشرفت خطی سرمایه»غیرمتمدن« و »عقب  عنوان بهفرهنگشان همواره  

های ادغام و توسعه ناموزون اقتصادی، به نیروی کار ارزان و جمعیت اضافی در نهادهایی  خلال سیاست

شوند. به عبارت دیگر، روابط استبدادی بر  اند که اغلب توسط افرادی از مرکز کشور اداره میتبدیل شده

همگان در کشور تحمیل شده، اما در جغرافیاهای ستم شدت آن یکی نبوده است. در مناطق پیرامونی،  

های  به تنزل موقعیت فرهنگی اقلیت  ای کهگونه  بهپیش رفته،    زمانهماستعماری  استبداد با مناسبات شبه 

بیش و  آنفرودستملی  ایران  سازی  در  مرکزگرا  تاریخی، حکومت  به شکل  است.  انجامیده  ایران  در  ها 

)با زور( تحمیل کرده، برای   بتواند در اقتصاد    کهاینسیاست »ادغام و جذب فرهنگی« را  از یک طرف 

سازی بخشی  ثباترا که نیازمند بی  سیاسی جهانی ادغام شود و از طرف دیگر پروژه )نئو(لیبرالیسم اقتصادی

بر این مبنا، »ادغام در فرهنگ  [  19.]تر پیش ببردهای غیرشیعی( است، آسانجا غیرفارساز جمعیت )این

توان آن را  میدنبال داشته و به همین دلیل ن مرکز« در ایران، اغلب »فرهنگ فقر« را نیز برای حاشیه به

استعماری دولتی« از  حال، مبارزه با »مناسبات شبه عین اش خوانش کرد. درهای اقتصادسیاسیدون سویهب

بازتولید  نسلی  بین  به شکل  که  نیز هست  مناطق  این  در  فقر  فرهنگ  با  مبارزه  پیرامونی،  مردمان  نظر 

هویتی نبوده   ضداستعماری هیچ وقت صرفاً  یاستعماری و نه مبارزهبنابراین نه سیاست شبه[  20.]شودمی

 ها حذف شوند.اند که نباید از تحلیلو نیستند، بلکه همواره با نتایج طبقاتی مهمی همراه

بخشی از آپاراتوس ناسیونالیستی دیکتاتور درک کرد؛    چونهمسرکوب فرهنگی را نیز به همین طریق باید  

هایی جدید بسازد که هویت  گر« با اشاعه خود در صدد است از مردمان در حاشیه، سوژه»فرهنگ اشغال

به تعبیر فرانتس فانون،    توان میفرهنگی را    یشان رام شده است. در این معنا مبارزهخودبنیان و سرکش

متناسب با مبارزه عینی و عملی، راهی برای برای به وجود آمدن تاریخی نوین برای یک ملت دانست،  

طور که  طلبی« آننوعی »هویت  های حیات اجتماعی، و نه صرفاً عرصه  یراهی برای استعمارزدایی در همه

ن برای مشارکت فعالانه در قیام  اهای معترضبینند. بنابراین اگر از انگیزهفکران قضیه را میبرخی روشن

می سخن  ناخیر  شبهتوانمیگوییم،  برخوردهای  و  استثمار  کردن  محکوم  چون  مواردی  و  یم  استعماری 

ثباتی، فقر، تحقیر، نژادپرستی و... را نادیده  اقتصادی بازتولیدکننده بی-سیاسی- تبعیض اجتماعی  چنینهم
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بگیریم. به همین ترتیب مشارکت زنان در مناطق پیرامونی، مازادی به نسبت سایر زنان مرکز دارد: برای  

گر و به زعم برخی  این نه تنها قیامی علیه دیکتاتور مردسالار، بلکه خیزشی علیه حکومتی اشغال هاآن

»زن بلوچ« یا »زن کورد«    ی مثابهبلکه بیش از همه به»زن«،    عنوان بهها نه فقط  استعمارگر نیز هست. آن

آذر   25زنان بلوچی که در زاهدان )اند.  »زن غیرفارس فرودست« به خیابان آمده  چون همو حتی بسیاری  

با  1401 بلوچ دست خونین و طناب(  کُشی تا به  داری نمادین به گردن فریاد »این همه ظلم تا به کی؟ 

می سر  خاطرهدهندکی؟«  تعمیق    ی،  با  که  غیرشیعی،  غیرفارس  ستم  تحت  ملل  سرکوب  قرن  یک 

ای از  حال، قطعه این با گردانند.  راه بوده را، به صحن تاریخ سیاسی کشور برمیهای اقتصادی همنابرابری

هایی از مرکز اغلب از یاد  افتد: بخشمند از قلم میاین پازل چندوجهی و تقاطعی اغلب به شکل هدف

این زنان به ستم ملی بهمی های  دهند و برخی جریانطبقاتی اهمیت می-ستم جنسیتی  یاندازهبرندکه 

ای فعال در  زنان حاشیه  دهند اهمیت مبارزه با ستم جنسیتی برایپدرسالار در حاشیه نیز ترجیح می-مرد

 طبقاتی قرا دهند. -ستم ملی یقیام ژینا را در سایه

  عنوان بهشیعی حکومت و زنان  -گان بالقوه وجه ناسیونالیستیتهدیدکننده  عنوانبههای ملی  اقلیتدر واقع، 

نظامی جمهوری  -گان وجه اسلامی آن، دشمنان اصلی برای موجودیت رژیم اقتدارگرای طبقاتیتهدیدکننده

جنگند و اغلب هم از مناطق پیرامونی هستند،  با با هر دو می  زمانهمروند، اما زنانی که  اسلامی به شمار می

»زلیخا ترزی« زن فقیر  شوند.  ترین سرکوب ها را متحمل میخطر اصلی فرض شده به همین دلیل بیش

خونین« توسط نیروهای نظامی رژیم کشته شد، مظهر این شکل از    یساله که در »جمعه 88بلوچ مهاجر  

نامد  کالینز آن را »ماتریس سلطه« می هیل این همان چیزی است که پاتریشیا[  21] .است  ستم چندگانه

بشری به  های حقوقچارچوبجنسیتی اعمال شده در مرکز بسیار متفاوت است.  گرسرکوبکه با مناسبات 

تقلیل زنان حاشیههمین دلیل ناقص با  آمارهایی فاقد محتوا، از توضیح  اند که  ای به قربانیانی منفعل یا 

از این جهت، صرف    اند.ناکام  ها و لحاظ کردن این ماتریس سلطه عمیقاًشده بر آنهای تحمیلتقاطعی ستم

های  کافی نیست که تعهد گروه  ــ ی و نه حداکثریحداقل  شعاری  عنوانبه –ئازادی    ژیان  دفاع از شعار ژن

بخش نشان دهد، چرا که این شعار بسته  های رهاییبشری یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی را به ایدهحقوق

 د معانی مترقی یا ارتجاعی بیابد. توانمیبرند، کار می هنیروهایی که آن را با مجموعه افکار دیگر خود ببه 

گیری تاریخ است، نوعی تلاش نه  قیامی برای بازپس زمانهمبنابراین قیام ژینا برای زنان ملل تحت ستم  

ای ضداستعماری  « و »ساختن آینده گر سرکوباستعماری    ی تنها برای امروز، بلکه برای احضار یک »گذشته

تر، جنگ اصلی در حقیقت بر سر »تاریخ« است: اگر زمان تاریخی مرکز،  تر«. به عبارت روشنو مشمول
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استعماری را تجربه  محور است، در زمان تاریخی مردمانی که سطحی از مناسبات شبه-همه حال  از بیش

یابند. از این جهت، بحث حول ماهیت آلترناتیوی که  حال اهمیت می  یاند، گذشته و آینده به اندازهکرده

ناپذیر و حیاتی است، جای دیکتاتوری اسلامی بنشیند، برای مردم پیرامونی یک ضرورت معامله هقرار است ب

جاست که تفاوت نگاه تقاطعی حاشیه با نگاه  گران مرکز اهمیت ثانوی دارد و اینکه برای کنش حالی در

 شود. خطی مرکز بیش از پیش برجسته می

 امر طبقاتی  یمثابهمرکز و حاشیه به

های سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی به شکل یکی از ستون  عنوانبهبین مرکز و حاشیه    یرابطه

نقش ستم طبقاتی و فرودستان در خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی  ای در قیام ژینا برجسته شد.  فزاینده

ن را به شکل  ابندی طبقاتی معترضترکیب توان میجاست که چطور  برای همگان روشن است. پرسش این

حاضر متعین   های عملی و مادی امر طبقاتی را در حالها و محدودیتبندی کرد و امکانانضمامی صورت

های ساختاری  شود و با میانجیبندی میطور مشخص، چطور امر طبقاتی در حاشیه از نو مفصلکرد. به

یک امر »هویتی« و »فرهنگی« مورد بحث    عنوانبهمرکز و حاشیه اغلب    یخورد؟ رابطهستم ملی گره می 

تر جمهوری اسلامی  امری »جزئی« و »خودبسنده« که از مناسبات اجتماعی کلی  عنوانبهگیرد،  قرار می

منفک شده. در این بخش قصد داریم این تصور را به میانجی مناسبات طبقاتی مختص به حاشیه به پرسش  

 بکشیم و مازادهای مبارزات طبقاتی در حاشیه را تاحدی برجسته سازیم.  

دو    عنوانبه،  شدگان در کردستان و بلوچستانن و کشتها شناختی معترضهای جامعهنگاهی اولیه به ویژگی

های  اند. حاشیهدست جامعه تعلق داشتهها به طبقات تهیدهد که اکثریت آننشان می  قطب فعال جنبش،

درآمد سردشت و پیرانشهر و  های اصلی اعتراضات بوده اند. روستاییان کمشهری مهاباد و سنندج از کانون

شده از  ها و اطلاعات منتشراند. در بلوچستان عکسهای بسیاری را تقدیم خیزش کردهارومیه و ... جان

از فقر سیاسی  یشهدای جمعه از خانوادهشده را ترسیم میخونین تصویری  های  کند. در ویدیوهایی که 

حتی کولبرانی  [  22].گویندروشنی از زندگی کارگری خود میها بهشدگان کردستان منتشر شده، آن کشته

ساله و پدر یک فرزند و تحسین میری،   23اند )مسعود تیموری، کولبر  داریم که در این خیزش شهید شده 

ها اضافه کنیم کودکان کاری که اغلب بدون شناسنامه بودند و در  فرزند(. به این 5، پدر  ساله 46کولبر  

کردن نسبی  هایی که بعد از فروکشکارگرانی که در ایذه به قتل رسیدند یا اعداماند،  بلوچستان کشته شده

ها را به کام مرگ فرو برد )نظیر سه معترض اعدامی قیام ژینا در  نام و نشانها و بیجنبش مشخصاً پرولتر
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دسگوهاران در متنی به ترکیب    های کارگری بودند(.تهران را که هر سه مردمان غیرفارس و از خانواده

 طبقاتی معترضین در بلوچستان اشاره میکند:  

ها حتی دهد که بسیاری کشتهخونین بدست آمده نشان می  یهای آن جمعه»آماری که تاکنون از کشته

نداشتند، سابقه  تحقیر در زندان  یشناسنامه  از محلات حاشیهکیفری مخدر و  را داشتند،  استان  ای  های 

های مناطق پیرامونی  ترین حاشیهای که اگر بگوییم از فقیرترین و محرومآمدند؛ محلهشیرآباد می چونهم

 [ 23] .ایم«گزاف نگفته ایران است، سخنی به

ای که کلکتیو فینیستی کورد توار با یکی از زنان معترض فعال در قیام  پژواک همین صدا را در مصاحبه

می داده  انجام  رعنای  ژینا  از  بیشساله می 62شنویم.  مردم  از  گروهی  خیابان حضور  پرسند »چه  در  تر 

 دهد:  داشتند؟«. پاسخ می

های فقیر بودند،  »بدون شک فقرا. هر تجمعی را به صورت حضوری یا در تلویزیون دیده باشم، همه آدم

پوره تنشان  های پارهسوخت، همه لباسآور میهایشان از گاز اشکآمدند و چشمهایی که پیش من میاون

مند ندیدم بینشان، همه فقیر  کار بودند یا کارگر ساختمانی یا کولبر. باور کنید من یک نفر ثروتبود. یا جوش

بی مینانو  فریاد  خیابان  بودند  آمده  درد  از  و  بودند  خیابان، همه  ونوا  در  دیدم  فقیر  فقط  من  کشیدند... 

   [24] «.کارگر 

سایت بیدارزنی نیز در متنی با عنوان »خاستگاه و مطالبات معترضان در جنبش سراسری ژینا )بخش دوم(«  

طور  آباد و همینهای خاصی در تهران نظیر جوادیه و نازیبه حضور فعال طبقات پایین جامعه در »محله

شهر، شهریار، نیروگاه قم« قیام انقلابی اخیر اشاره می کند، یعنی همان مناطقی  محلاتی در کرج، اسلام

( را در خود  در تعریف مارکس   کار شناور   ین فرودست غیرفارسی )ارتش ذخیرها شمار زیادی از مهاجرکه  

 [ 25]. وآمداندکاری در رفتکاری و بیثباتدرآمد یا بیجای داده که بین اشتغال کم

اما بهاند که در خیابانهم در مرکز هم در حاشیه این فرودستان وضوح شدت و حدت فقر و  ها هستند، 

های خاص امر طبقاتی در حاشیه اما باید تر است. برای فهم ویژگیشکاف طبقاتی در حاشیه حادتر و عمیق

اند را مورد توجه قرا دهیم. به شکل کلی  ن از آن آمدهایک قدم به عقب برگردیم و بستری که معترض

اند  کردستان و بلوچستان و ایلام و ایذه و ... از جمله مناطقی  چونهمشهرهای پیرامونی فعال در خیزش،  

سازی،  سازی و امنیتیسوادی را در کل کشور دارند. بحران اقتصادی، ناامنکاری و کمکه بالاترین نرخ بی

ظهور  نابودی اقتصادهای سنتی و مستقل، رواج مشاغل کاملا مردانه و حتی اشکالی از بردگی مدرن و  
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گری در این مناطق که هرروزه با خطر قتل دولتی  کولبری و شوتیبری،  مشاغل پرخطری چون سوخت

رود.  کارگر در مناطق پیرامونی به شمار می  یهای اصلی کار و طبقهکنند، از ویژگیوپنجه نرم میدست

قضا   داری معاصر، برخلاف تصور کلاسیک، نه صنعتی بلکه ازکارگر در سرمایه یبندی غالب طبقهترکیب

بی و  غیررسمی  کار  نیروهای  اعدامثباتهمین  اکثر  بلوچستان  در  بهانهکاراند.  به  است،    یها  مواد مخدر 

فقر و کمبود آب،  دلیل  قاچاق نیستند و به    یکه اشخاص دستگیرشده اغلب خود صاحب محموله حالی در

اند و به دلیل  داری و کاهش درآمد خانوارها به این کارها سوق داده شدهکاهش اشتغال در کشاورزی و دام

در کردستان و  [  26.]کنندسوادی و عدم تسلط به زبان فارسی، احکام سنگین دریافت مینداشتن وکیل، بی

طوری   بههای مادی، باعث محدودیت در تجارت و صنعت و کشاورزی شده  لرستان ضعف فقدان زیرساخت

کاری و تکثیر اقتصادهای زیرزمینی اند. بنابراین نرخ بالای بیکه طبقات فرودست به سرعت در حال افزایش

های امنیتی  های شغلی، سیاستای کشور، ارتباط مستقیمی با فقدان فرصتکاری در مناطق حاشیهثباتو بی

های محدود موجود دارد. در مرکز  تبعیض در استخدام شغل  چنینهمقبال حاشیه، و   جمهوری اسلامی در

ترین شباهت را از بعد اقتصادی با مناطق پیرامونی دارند، با این تفاوت  شهرها بیشهای کلانکشور، حاشیه

 است.  تر  ها کمکه فشارهای امنیتی بر آن

ای در قیام ژینا نقش داشته و با مبارزه  بندی مطالبات و شعارهای مردمان حاشیهاین بستر عمیقاً در صورت

موقعیت طبقاتی فرودستان و  های اجتماعی بدل به بخش لاینفک خواست سرنگونی شده است.  با نابرابری

تری برای  خیابان بروند، چون چیز کمتری به  ها باعث شد که با شجاعت و رادیکالیسم بیشای آنحاشیه

از دست داشتن داشتند. رادیکالیسم مناطق پیرامونی، که به رادیکال کردن کل جنبش سراسری اعتراضی  

ن  های مضاعف حکومت در برخورد با فعالاای و خشونتبا موقعیت طبقاتی حاشیه  ایران نیز منجر شد، عمیقاً 

دانته بر در ورودی برزخ نوشته شده،   کمدی الهیو )نا(شهروندان مناطق پیرامونی پیوند دارد. در کتاب  

ها همان کلماتی هستند که  مارکس، این  یبه گفته  «. شوید، تمام امیدتان را رها کنیدجا که می»وارد این

همین    گونهدهد که چنویسند. اما خود او نشان میسرمایه داران بر سردر ورودی کارخانه برای کارگران می

ترین  انقلابی  عنوانبهند  توانمیشان از سوی سرمایه تهدید شده به شکل بالقوه  کارگران که هستی و زندگی

ای سرکوب شده در ایران در  بخش نقش ایفا کنند. موقعیت مردمان حاشیهنیروها برای یک تغییر رهایی

چنین وضعیتی قرار دارد، یعنی به شکل بالقوه قادرند در تغییر اجتماعی پیش رو نقشی مهم ایفا کنند. در  

بانیان  قر  عنوانبهشرایطی که حکومت کردستان و بلوچستان را به برزخ اجتماعی بدل کرده، مردمانشان  

نظامی به اصلی- اسلامی- اصلی دیکتاتوری  ژینا بدل شدند و  طبقاتی،  انقلابی در خیزش  نیروهای  ترین 

در   تظاهرکنندگان  کنند.  تقویت  سراسری  جنبش  در  را  برابری  خواست  و  ضدطبقاتی  خصلت  توانستند 
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اند.  اند، بر شعار »برابری« نیز تأکید داشتهبه همان اندازه که »آزادی« را طلب کردهبلوچستان و کردستان  

امکانی    زمانهماند،  از مردمان غیرفارس  ای در قیام ژینا که عموماً مشارکت فرودستان حاشیهاین یعنی  

طبقاتی  -تریالیستی تاریخی اخواه جنبش و یادآوری مکرر ضرورت نگاه م کردن وجوه برابری برای برجسته

 در تحلیل آن نیز بوده است.  

  افغانستان،  با   مرزی  رژیم  میانجی به  را  طبقاتی  استثمار  فرایند  ایران،  نظامی  نئولیبرال   حکومت  که  از یاد نبریم

  خاطر  هب   پیرامونی  مردمان  کار   نیروی   سازی »ارزان  و   ملی-اتنیکی  سازی تمایز  با   و  جنسیتی،  تمایزسازی 

میپی  شان«ملیت سرمایه  طور همانبرد،  ش  غربی  کشورهای  در  دیگریکه  با  مهاجران  داری  از  سازی 

اقتصادی آنغیرسفیدپوست، بهره را تسهیل میکشی  رابطهها  بیان دیگر،  به  امر    یکند.  و حاشیه  مرکز 

بخشد. از این جهت  می  فرد های ویژه و منحصربهو به آن خصلت  کندگری میطبقاتی را در حاشیه میانجی

تری در حاشیه )و فمینیسم برآمده از آن( به نسبت مرکز  های اجتماعی بیشکه بالقوگی  رسدمینظر   هب

گرایی  های طبقاتی فعلی یا آلترناتیوهای راستاول برای رویارویی عریان با سیاست  یوجود دارد، در وهله

مسئله را   ی که  اجتماعی  می  کل به عدالت  وهلهانکار  در  در    ی کنند.  حاشیه،  از  برآمده  فمینیسم  دوم، 

تودهخواهبرابری و  بیشطلبی  چه  هر  کردن  سمت  ای  به  آن  هدایت  و  کشور  غالب  فمینیسم  جریان  تر 

ایرانیستی، نقش  پرستی پانطبقاتی و مبارزه با نژاد  یبر مبارزه  زمانهمگرایانه، با تاکید  های غیرنخبهفعالیت

دستان  تهی یتر به تجربیات روزمرههای حاشیه در ایران خواستار توجه بیشمهمی ایفا می کند. فمینیست

تر از سایرین ارتباط بین سپهرهای  با رویکرد اقتصاد سیاسی برای درک مناسبات جنسیتی هستند و بیش

 [ 27]د.دهنسیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در مرکز توجه قرار می

رو بازی کند، طوری  در اعتراضات پیشبنابراین اگر جریان فمینیستی بناست فراگیر شود و نقش اصلی را  

های مختلف را به هم پیوند زند، این وجه را بیش از  ها و گروهها و منافع طبقات، ملیتکه بتواند خواست

مردمان در حاشیه،    یزیسته  ی ای تقویت خواهند کرد. به این علت که تجربههای حاشیههمه فمینیست

بالقوه، امکان های معرفت به ی را برای برساخت رویکردی ضدطبقاتی،  تربیششناسانه و سیاسی  شکل 

به این اعتبار، توجه به مناسبات طبقاتی در  .  ها قرار داده استگرایانه در اختیار آنترنخبهگرا و کمشمول

بار به حاشیه نه به چشم قربانی خشونت، بلکه   این  کهاینمنبعی ست از الهام برای  هم  مناطق پیرامونی  

جا که منافع متضاد نیروهای درگیر  و هم منبعی ست از تنش، آن  ؛بخش بنگریمسیاست رهایی  یمثابهبه

 کند. تر میدر جنبش سراسری را مرئی
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د  توانمیدستان مرزنشین، حتی  تهی  ویژه بهرفتگان،  حاشیهمادی و موقعیت فرودست به  ی زیسته  ی تجربه

اند، بزرگ شده  مرزها  در   که  کسانی  های جنبش سراسری را توسعه دهد.شناختی نیز امکاندر سطح روش

به واسطه بودن  یا چندهویتی  اندیشیدن  برایشان فرامرزی  دارند و  از هویت  موقعیت    یدرک شناورتری 

ملموس شده، قابلمادی تجربه از کردها و عربتصورتر و  بلوچ تر است. بسیاری  و  مادی    یها، زمینهها 

شیعی در آمده -درک این موضوع که »ایرانیت«ی که در قالب هویت متصلب فارس ی دارند برای  تربیش

کند، بیش از هرچیز اسم رمز سرکوب است. درست به دلیل  بورژوازی کشور آن را نمایندگی می  و عموماً 

سه »پرچم  پیرامونی،  مناطق  در  که  است  تفاوت  تاریخاً همین  آن(  مرکز  در  نشانی  هر  )با  نماد   رنگ« 

ی مردم در مرکز  مرکزگرایی دیکتاتورها )سلطنتی و دینی( و سمبل سرکوب بوده ولی برای مردم عمده

  عنوان بهنظری بر سر ایرانیت  کشور نمادی مثبت از »هویت مشترک« ایرانی است. یعنی از یک طرف اتفاق

خود را ایرانی    که اینهویت اول جمعیت بزرگی از کشور وجود ندارد، چون بسیاری از مردم پیرامونی قبل  

دانند. از طرف دیگر، در قیام ژینا بارها تصاویری از آتش زدن  بدانند، کرد، آذری، عرب، بلوچ، لر و ... می

کنند  با آن احساس بیگانگی می رنگ در کردستان و بلوچستان منتشر شد، چون این مردم عمیقاً پرچم سه

ها نفر  سازی و فقیرسازی میلیونو چون این »هویت مشترک« اساسا بر طرد تاریخ و فرهنگ و بر دیگری

د اعتمادسازی دوجانبه را تقویت  توانمیچه  از مردم ملل تحت ستم استوار بوده است. در چنین شرایطی، آن

به هویت رسمیت کند،  چندگانهشناختن  سیال  پیرامونی  های  مناطق  که  است  امکانی    چونهمای 

ی  گر سرکوبساز و  گوناز تعاریف هم  تربیشگیری هرچه  اند و فاصلهشناختی پیش پای جنبش گذاشتهروش

از »ایرانیت«   های در  های جنسی یکی دیگر از گروهاقلیت  برند.تنها هویت مشروع نام می  عنوان بهکه 

های هترونورماتیو  های نظری و سیاسی زیادی به منظور فراروی از دوگانهند امکانتوانمیاند که  ایحاشیه

  ای گونهبهدر فرم، به جنبش سراسری سیالیت ببخشند،    ویژه بهها قادرند،  اختیار جنبش قرار دهند؛ آندر  

باینری  های نانهای نورماتیو فراتر رود و با الهام از هویتبندیحاشیه در قالب صورت-بتواند از دوگانه مرکز

که    ی دیگریدر مقالهبودن،  این چندمرکزی    .و سیال جنسی، چندمرکزیت را در دستور کار خود قرار دهد

 تر مورد بحث قرار خواهد گرفت. شود، مفصلبه زودی منتشر می
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 ها:یادداشت

ن مبارز  گروه »دسگوهاران« مجموعه ای متشکل از فعالا   - دسگوهاران ی نوشته  جدال کهنه و نو انهی زن بلوچ در م [. 1]

 .اعلام موجودیت کرد 1401قیام انقلابی ژینا در تاریخ پانزدهم مهر ماه  یزن بلوچ داخل کشور است که در میانه 

[2]. Asgharizadeh Ailreza, Iran and the challenge of diversity: Islamic 

fundamentalism, Aryanist racism, and democratic struggles, Springer, 2007. 

[3]. Rostampour, Somayeh. "Hiérarchies au sein des mouvements féministes en 

Iran. Marginalisation des femmes des minorités ethniques dans la production 

féministe académique et militante." Genre, sexualité & société Hors-série n° 4 

(2023). 

گفتمان    یرویکرد پوزیتیویستی در علوم اجتماعی و نیز سلطه   یه غلباگر تنها به چند عامل بخواهیم اشاره کنیم،    [. 4]

گونی جامعه در ایران شده است. نگاه کنید به توفیق ابراهیم،  ساز قانون اساسی و دینی مانع از درک کامل ناهم همگن 

 .1390 ایران،  اجتماعی  علوم یمجله  ایران«،  در   اجتماعی علوم   بحران بر تأملی: پسااستعماری  گفتمان  و گذار   »جامعه

  ی ، نویسندگان: سید صمد بهشتی محمد حقمرادی، منتشر شده در مجله «میان اقوام ایرانیاحساس تعلق به ایران در  » [.  5]

پیمایشی هویت طلبی قومی و سیاسی شدن    یمطالعه »  . و3شماره    1396وهشتم پاییز  شناسی کاربردی، سال بیستجامعه

ایران کردهای  محمدزاده  نویسندگان:   « قومیت  حسین  و  قادرزاده  ایران  پژوهش   ، امید  اجتماعی  مسائل  راهبردی  های 

 . 1397، 1شماره   77های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی(، دوره)پژوهش 

 «دختر چابهاری اسم رمز ماست؟چرا  »  دسگوهاران در متنی با عنوان[.  6]

بارها شعارهای  در جمعه   [. 7] انقلابی بلوچستان  انقلابی علیه شاه و شیخ )مثل نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی  های 

افتاده« به تصویرش کشیده،  برابری( را شنیدیم. در کردستان، که سینمای غالب در ایران همواره به عنوان »جغرافیای عقب 

انداز شد و بلندگوهای مسجد  مردم فریاد زدند: »کرد بلوچ آذری، آزادی و برابری«؛ حتی شعار »زنده باد سوسیالیسم« طنین 

های نورماتیو  سرودهای انقلابی کوردی پخش کردند. همین موضوع وجه تبلغیاتی، سیاسی، استعماری و خیالی نگرش 

برجسته می جنسیت پیش  از  بیش  را  به حاشیه  نژادپرستانه  و  لمپن زده  زمان  در همان  بههای سلطنتکند.  ظاهر   طلب 

پلو با   .« و »باقالی. پلو با ماهی. ای چون »سبزیزده کا و استرالیا فریادهای جنسیتهای اروپا و آمری»مدرن« در خیابان 

گر رژیم در  بردن انواع شعارهای ارتجاعی نژادپرستانه و بازتولید کلیت گفتمان سرکوب   کار هدادند و از بگردن...« سر می 

 طلب و... دریغ نکردند. استفاده از واژگان تجزیه 

رسی به اینترنت، شبکه روابط، رانت(  های کشور ، با سرمایه اجتماعی )شهرت، دست زنان طبقات پایین در حاشیه  [. 8]

ندرت مورد توجه  تر، و به اقتصادی )دارایی، ارث، سرمایه( و فرهنگی )تحصیلات، تسلط بر انواع زبان ها، هنر، مهارت( کم

روز طول کشید تا تصویر   53شوند. به عنوان مثال،  تر منتشر می ها دیرتر و کم اند بنابراین عکس های آن عمومی بوده 

ویژه در  متوسطی به  یبلوچ منتشر شود. بسیاری از زندانیان زن غیرطبقه  یشدهکشته   یساله، کودک هفت ناروییهستی  

https://harasswatch.com/news/2132/%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%C2%A0%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%88-%D9%86%D9%88
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شهریار،    یمنطقه   های حاشیه تهران مخصوصاًشده در حومه اند؛ برای زنان معترض بازداشتنام مانده مناطق غیرمرکزی گم 

تلفنی بوده و در مواردی حتی بدون  -ای و به صورت ویدئو کنفرانسشان چنددقیقه دادگاه حضوری تشکیل نشده یا دادگاه 

های مجازی با کیفیت بسیار پایین به علت وخامت اینترنت، اغلب  است. در این دادگاه تشکیل دادگاه رای قاضی صادر شده  

 که احکام صادره انعکاس خاصی در رسانه ها داشته باشند.  اند، بدون این ها حکم دو سال حبس گرفتهآن 

شوید؛ در  ای اگر عرب یا کورد یا بلوچ باشید به سختی استخدام می های مهم دولتی مناطق حاشیه در ادارات و شرکت  [. 9]

کاری و عدم استخدام عامدانه  های غیرفارسی خود را تغییر دهند. بی مواردی از کارمندان غیرفارس خواسته شده که نام

ای  شده به فقر در مناطق حاشیه مردم بومی غیرفارس و غیرشیعی در نهادها و سازمانهای دولتی و گرانی و فساد نهادینه 

برای تسریع در فرایند ادغام و سرکوب ناسیونالیستی، ملل تحت ستم    .کشور دامن زده و کودکان قربانیان اصلی آن اند 

آن  تحصیلی  رشد  تبع  به  و  ببینند  آموزش  مادری  زبان  به  ندارند  پایین اجازه  بسیار  است.  ها  کشوری  استاندارد  از  تر 

سازی شده است. شمار زیادی  های درس عادی شوند و کمبود معلم و کلاس اند و تعمیر نمی های مدارس کهنه ساختمان 

دهند و به همین دلیل موقعیت فرودست  ای به دلیل فقر سیستماتیک ادامه تحصیل نمی آموزان در مناطق حاشیه از دانش 

بازار کار نمی کند.  فارغ ها اغلب در تمام عمرشان تغییری نمی آن  یا جذب  شوند و یا در صورت  التحصیلان دانشگاهی 

ها در مناطق پیرامونی کشور مملو از  های دون هستند. زندان ها قادر به تصدی پست اند و اغلب تناستخدام مورد تبعیض 

ها  انگاری آن جرم افکنی است، به این علت که نگرشی امنیتی موجب بیشگناه برای ایجاد رعب و اشاعه هراس زندانیان بی 

گردند و در موارد بسیاری دچار  های طولانی محکوم می شوند و به حبس شده است. این زندانیان سیستماتیک شکنجه می 

دولتی می انتقام کور  اعدام سپرده می گیری  دار  به  و  این شوند  بدون  دادرسی شوند،  باشد.که  افتاده  اتفاق  مناطق    ای  در 

ای کشور، حتی کشتار فراقضایی صدها نفر با تیر جنگی مأموران نظامی و امنیتی، اغلب واکنش جمعی خاصی بر  حاشیه

یابند؛  نظامی بالاتری ارتقاع می   یشوند و به درجه گیرند، بلکه تشویق می و عاملان کشتار مورد مواخذه قرار نمی انگیزد  نمی 

تر مردم را تسهیل کرده است. مطبوعات در  گیرند و خود همین کشتار بیش های امنیتی می ها در مناطق مرزی پست آن 

آزادی کم  مناطق  به موضوعات  این  اغلب منحصر  و  کنترل شده  و  بسیار محدود  مادری  زبان  از  استفاده  و  دارند  تری 

تر  ای در سکوت راحت تر و در نتیجه سرکوب مردمان حاشیهتر و انسداد آن بیش غیرسیاسی است. سرعت اینترنت کم

ین  نچسالی، توزیع ریزگردها و هم رسانی، آلودگی صنعتی، خشکشود. در بسیاری از این مناطق مشکل جدی آب انجام می

مهاجرت و تبدیل شدن مردمان صاحب زمین و    یبوم مردم وجود دارد که خود زمینهتخریب )عمدی و غیرعمدی( زیست

ذخیره »ارتش  به  )  یسرزمین،  ای  نسبی«  مازاد  »جمعیت  یا  فراهم  relative surplus populationکار«  را   )

 دارانه ضروری است.رشد سرمایه  یشود، برای توسعه طور که مارکس یادآور می کند که همان می
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DAS Raju J, « Reconceptualizing capitalism: Forms of subsumption of labor, class 

struggle, and uneven development », Review of Radical Political Economics, 44, 

no. 2, 2012, pp. 178-200. 



 20 

HECHTER Michael, Internal colonialism: the Celtic fringe in British national 

development, Routledge, 2017. 

CASANOVA Pablo Gonzalez, “Internal colonialism and national development”, 

Studies in comparative international development, 1, no. 4, 1965, pp. 27-37. 

[11]. ELLING Rasmus Christian, Minorities in Iran: Nationalism and ethnicity after 

Khomeini, Springer, 2013. 

 ی زیر از مرتضی سامانپور:  دای جهانی« نگاه کنید به مقاله »اضمحلال دولت توسعه در سرمایه  یدر زمینه 

https://www.radiozamaneh.com/757570/ 

بدل می  [. 12] به »ملت«  استعمارگر  مداخله کشورهای  با  )فارس(  اجتماعی«  از  وقتی یک »گروه  ترتیب  بدین  و  شود 

دست آمده،   ههای اجتماعی دیگر)ملل تحت ستم( بسازی و طرد گروهشود که به قیمت محرومامتیازاتی برخوردار می 

شده ملی به منظور الغای مناسبات ناعادلانه و نابرابر، بر  های طرد گیرد؛ گروه راه انفعال در پیش نمی   اخیر لزوماً  یدسته

گر یا استعمارگر  ورزند و به تبع به دولت مرکزی به چشم اشغالبودگی« خودشان به شکلی برابر تاکید و اصرار می »ملت

 کم در کردستان روی داده است.  کنند؛ این اتفاقی است که دست نگاه می 

[13]. https://www.radiozamaneh.com/742391/ 

، در ویدیویی اشاراتی از این دست  خونین زاهدان   یشدگان جمعه بخش از کشته بخش، عموی فرزاد شه اسماعیل شه [. 14]

پراکنی هست، پس بنابراین در فلسطینِ اشغالی نباید یک فلسطین  خاطر سنگ دارد: »به چه جرمی شلیک کردید؟ اگر به 

هاشون توی تلویزیون جمهوری اسلامی هم پخش  پراکنی بود، نه یک مرد و نه یک زن، کسانی که همیشه سنگزنده می 

 « .شود می

گذارد  جا می های استعماری به »بعد از اشغال، کشتار، جسددزدی، ربودن معترضان و تخریب منازل، روی دیوارها نشانه [. 15]

ها  ها در خرمشهر و اسرائیلی ها در ویتنام، عراقی ها در لهستان، آمریکایی تا هژمونی خود با زور و ارعاب تحمیل کند. نازی 

گر در  اند؛ سپاهیان جمهوری اسلامی نیز طی قیام ژینا بیش از پیش خود را به عنوان اشغال ی باختری چه کرده در کرانه 

طور که در لینک  گری است«، همان شده پایان هر اشغال کردستان معرفی کردند و البته که دفن شدن در سرزمین اشغال 

 زیر آمده: 

https://t.me/BlackFishVoice1/3176 

[16].  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1604970.stm\ 

https://www.radiozamaneh.com/757570/
https://www.radiozamaneh.com/742391/
https://t.me/BlackFishVoice1/3176
http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/media_reports/1604970.stm/
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[17]. Rostampour, Somayeh. "Clivages ethniques au sein du mouvement 

protestataire iranien: À l’encontre du mythe «Une nation, Un État 

1»." Multitudes 2 (2021): 112-119. 

حقوق بشر کردستان منتشر کرده مراجعه    یمفضل و مهمی که شبکه چه بر سر جوانرود آمده به گزارش  ن برای آ [. 18]

های خالی  گزارش تحقیقی درباره جنایت جمهوری اسلامی در شهر جوانرود؛ آتش جنگ حاکمیت بر دستکنید با عنوان » 

 . «و سنگرهای خشم مردم

ها در ساختار اصلی اقتصاد رسمی کشور  های ناسیونالیستی ادغام، در عمل طرد آن ی سیاستطرد فرهنگی به واسطه [. 19]

تر این مردمان شده است. به  ساز رشد اقتصاد غیررسمی )مجرمانه( و  استثمار اقتصادی بیش راه داشته که زمینه را به هم 

مبتنی بر    یاستعماری دولتی، در سطح اجتماعی و اقتصادی نیز بسط داده شده و رابطهاین اعتبار، رابطه استبدادی و شبه

کشی و تبعیض را تقویت کرده است. در چنین شرایطی ملل تحت ستم همواره در برابر دوگانه »ادغام در فرهنگ  بهره

اری، فقر، فرودستی فرهنگی  کهایی چون بی غالب بیرونی« یا »ناسیونالیسم« به عنوان دو راه حل موجود برای حل بحران 

های ایران اغلب راه دوم را ترجیح  اند. خلق گر مواجه بوده و احساس استیصال در برابر دولت مرکزی نژادپرست سرکوب 

آدم داده  وقتی  باند؛  اقلیت هها  یا  ملیت  به یک  تعلق  ...( جرم بودن، کورد )بلوچملی   خاطر  و  یا کشته  انگاری بودن  شده 

دهی دوباره به آن،  شوند، بازماندگانی که شاهدان دادخواه هستند، با ادای دین و احترام به همان هویت و برای ارزش می

شده پرچمی برای مبارزه میسازند؛ این واکنشی  داشت »زندگی« در برابر »مرگ« از آن هویت سرکوب و در واقع برای پاس 

ها در برابر  های استعمارگر، کردها در برابر دولت مرکزی شوینیست ترکیه، یهودی ها در برابر فرانسویبوده که الجزایری 

 اند.طلب از خود نشان داده پوستان در برابر سفیدپوستان نژادپرست برتری ها و سیاه نازی 

استعماری دولتی،  های شبهسیاست ادغام اجباری، اغلب مبارزه با سیاست چون دفاعی در برابر  های اقلیت هم گروه [. 20]

حل موجود برای جلوگیری از بازتولید فرهنگ فقر برای  ترین راهبینانهعنوان واقعحتی در قالب ناسیونالیسم غیرفارس را، به 

کننده آینده مردمان مناطق پیرامونی، به دست  اند، به این منظور که کنترل منابع تضمین های بعدی انتخاب کرده نسل

ای که پیروز شدند و به قدرت رسیدند، از جمله در افریقا و  های ضداستعماری ها« داده شود. البته تجربه جنبش »خودی 

که که بورژوازی محلی را    امریکای لاتین و حتی جایی مثل هریم کوردستان عراق، نشان داده که »خودی«ها تا زمانی 

بمانند و فساد یا برتری مناسبات خانوادگی یا    چنان وابستههای فرامحلی همامپریالیست-نمایندگی کنند، به استعمارگران 

توانند راهی به سوی رهایی از فرهنگ فقر برای اکثریت  سختی می انحصار منابع موجود را در دستور کار قرار دهند، به 

طور  کردن این مسیر نیستند؛ همان های ضداستعماری محکوم به طی  جنبش   یحال، همه  مردم استعمارزده بگشایند. با این

به استالینیسم ختم    که شکست سوسیالیسم شوروی به معنای این نیست که مبارزه ضدطبقاتی از معنا تهی شده یا لزوماً

بخش و جمعی نیز به معنای این نیست که  هایی های ضداستعماری در پیشبرد سیاستی ر شود، ناکامی غالب جنبش می

به سلطه ناسیونالیسم    فایده است یا لزوماًگیری کنترل منابع محلی بی مبارزه با اشکال مختلف استعمار و تلاش برای بازپس 

 گرایانه لیبرال فاسد منجر خواهد شد. هویت 

افغانستانی بود که سال   [. 21] با مجوز اقامت موقت در بلوچستان زندگی می او شهروندی  نهادهای امنیتی  کرد ولی  ها 

اش را علنی کنند، کارت اقامت خانواده تمدید نخواهد شد و به افغانستان تحت  اش را تهدید کردند که اگر مرگ  خانواده 

https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/documentation-fa/2023/09/05/p29069/
https://kurdistanhumanrights.org/fa/publications-fa/documentation-fa/2023/09/05/p29069/
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روز پس از مرگش فاش نشد. او تنها   72فرستاده خواهند شد. به همین دلیل هویت و عکس او تا  کنترل طالبان بازپس 

رسند، چند هفته  ها به قتل می نیست؛ بسیاری از زنان بلوچ شناسنامه ندارند و از تحصیلات مناسب محروم اند؛ وقتی آن 

 ارزش خبری پیدا کند(.  ها منتشر شود )اگر اصلاًهای آن کشد تا عکس طول می 

کشته  آبان در سقز   25سالگی   17آموزان کارگری است که در سن  دانش چندین کودک   بندی تنها یکی ازدانیال پای  [. 22]

 دار است. شد. ایمان بهزادپور کارگر دیگری است که در سنندج کشته شد. این لیست دنباله 

 « چرا دختر چابهاری اسم رمز ماست؟»  دسگوهاران در متنی با عنوان [. 23]

[24]. https://t.me/Tawarcollective/51 

[25]. https://bidarzani.com/46223/ 

 1ی منبع یادداشت شماره [. 26]

ویژه حول موضوع  های شهرهای کوچک، بهشهرها یا در حاشیهای کلان محلات حاشیه ها با کار با زنان در  فمینیست [. 27]

هایشان از جنسیت  خشونت علیه زنان، بیش و پیش از سایرین به اهمیت لحاظ کردن عامل اقتصادی و طبقاتی در تحلیل 

های اخیر متون فمینیستی زیادی پیرامون اقتصاد سیاسی  اند. به همین دلیل در سال بردند و این روند را آغاز کرده پی

   ی این جریان به موضوع است.ی توجه ویژه تالیف شده است که نشانه  فمینیستی ترجمه و حتی بعضاً 

https://t.me/Tawarcollective/51
https://bidarzani.com/46223/

